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Abstract
One of the important issues in political jurisprudence, is the condition of the consent of majority 
for the adoption of the position of public guardianship (Velayat Ameh) by a qualified jurisprudent. 
This research is an attempt to study this issue based on Imam Khomeini’s works and statements, 
as the theoretician and founder of a religious government in Iran. The main question of this 
research is as follows: What is the role of the majority’s consent in legitimation and continuity 
of a qualified jurisprudent. According to some notions, if a just jurisprudent, with the support 
and cooperation of some groups of people, who are in minority, is able to form a government, 
he is dutybound to take practical action in this regard. But the analysis of the collected data 
for this research shows that in Imam Khomeini’s viewpoint, although the majority’s consent 
does not have an effective role in proving the public guardianship, it is a rational and canonical 
condition for assuming the position of guardianship. “Relying on public votes”, “right to self-
determination of the people”, “paying attention to the majority vote” and “negation of coercive 
rule” are four important pillars in the statements of Imam Khomeini about the role of the people 
which obviously bind the ruling of the jurist to the consent of the majority The necessary data for 
this research were collected from library sources, including Imam’s Sahifa and were analyzed 
through continent analysis method.
Keywords: Imam Khomeini, Political legitimacy, majority vote, right to rule, rule of 
jurisprudent. 
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 شرط »رضایت اکثریت« در تشکیل حکومت و استمرار آن
 از دیدگاه امام خمینی )ره(

                   عباس عمادی1
 علیرضا قاسمی2

چکیده: یکی از مسائل مهم فقه سیاسی، مسئله اشتراط رضایت اکثریت در تصدی منصب ولایت عامه 
برای فقیه جامع الشرایط است. تحقیق حاضر با رجوع به بیانات و مکتوبات امام خمینی به عنوان نظریه پرداز و 
بنیان گذار حکومت دینی در ایران، این مسئله مهم را موردبررسی قرار داده است. پرسش اصلی این است که 
از دیدگاه امام خمینی رضایت اکثریت مردم چه نقشی در مشروعیت بخشی به حکومت فقیه جامع الشرایط 
و اســتمرار آن دارد؟ مفاد برخی نظریات این اســت که اگر فقیه عادل با حمایت و همکاری گروه هایی از 
مردم که در اقلیت هستند بتواند تشکیل حکومت دهد، موظف به اقدام عملی است؛ اما تحلیل داده های 
گردآوری شــده در این تحقیق نشــان داد که از دیدگاه امام خمینی رضایت اکثریت مردم اگرچه در ثبوت 
ولایت عامه تأثیری ندارد، لکن شرط شرعی و عقلی برای تولّی منصب ولایت است و فقیه عادل، اگرچه 
واجد شرایط حکمرانی باشد، نمی تواند بدون کسب رضایت اکثریت مطلق بر آنان حکومت کند. »اتکای 
حکومت به آرای عمومی«، »حق تعیین سرنوشت مردم«، »توجه به رأی اکثریت« و »نفی حکومت مبتنی 
بر زور« چهار محور مهم در بیانات امام خمینی دربارۀ نقش مردم است که آشکارا حکمرانی ولی فقیه را مقید 
و مشروط به کسب رضایت اکثریت می نماید. داده های این تحقیق به شیوه کتابخانه ای و با محوریت متن 

صحیفه امام گرداوری شده و به شیوه تحلیل محتوا موردبررسی قرارگرفته است.
کلید واژه ها: امام خمینی، حق حاکمیت، حکومت فقیه، رأی اکثریت، مشروعیت سیاسی.

مقدمه
مســئله مشــروعیت نظام سیاســی و نقش مردم در آن، یکی از مســائل مهم اندیشه سیاسی 
اســت که در فلسفه سیاسی غرب و اســامی همواره موردبحث و بررســی بوده است. در 
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نظام های سیاســی دموکراتیک، مشــروعیت نظام سیاســی بر پایه اراده عمومی مردم استوار 
است و دولت ها مشروعیت و اقتدار خود را از منبع دیگری، جز خواست و اجماع و رضایت 
عامه مردم به دســت نمی آورند )بشــیریه، 1381، صص. 43 ـ 42(. در مورد نظام های سیاســی 
دینی، هرچند نظریه های مختلفی در مورد منشــأ مشــروعیت حاکم مطرح شده است، لکن 
بســیاری از فقهای شیعه با اعتقاد به نظریۀ ولایت سیاسی فقیه در عصر غیبت، بر این باورند 
که نظام سیاســی فقط در صورتی مشروع خواهد بود که در رأس آن فقیه جامع الشرایط قرار 
داشــته باشد. منشأ مشروعیت ولی فقیه را برخی به انتصاب الهی )جوادی آملی، 1379( و برخی 
دیگر به انتخاب از ســوی مردم می دانند )منتظری، 1409، ج 1، ص. 405(. مســئلۀ قابل بررســی 
دراین باره این اســت که بر مبنای انتصاب، آیا فقیه جامع الشــرایطی کــه ولایت الهیه دارد، 
بــرای اِعمال ولایت و عهده دار شــدن حکومت، باید آرای اکثریت مردم را کســب کند یا 
نیازی به رجوع به آرای عمومی ندارد؟ اگر اکثریت افراد جامعه با حکمرانی ولی فقیه موافق 
نباشــند، آیا وی می تواند- در صورت امکان - با توســل به اقلیت مردمی که از او پشتیبانی 
می کنند، تشکیل حکومت دهد؟ همچنین فقیهی که در رأس حکومت است، ولی به دلایل 
مختلف، مقبولیت خود را نزد اکثر مردم ازدســت داده است، آیا می تواند اکتفا به اقلیت کند 
و بــه حکومت خود ادامه دهد؟ به تعبیر دیگــر، آیا رضایت اکثریت مردم همان گونه که در 
جعل ولایت الهیه برای فقیه نقشــی ندارد، در تولی و تصدی این منصب نیز شــرط نیست و 
فقیه جامع الشــرایط در صورت امکان می تواند بدون پشــتوانه اکثریت به تشکیل یا استمرار 
حکومت اقدام نماید؟ این ها پرســش های مهمی است که پاســخ به آن ها از دیدگاه اندیشه 
سیاســی اســامی حائز اهمیت است؛ زیرا در نظام های سیاســی که مبتنی بر آرای عمومی 
اســت و مناصب سیاسی، موقت اســت، فردی که نتواند حمایت اکثریت را به دست آورد، 
بعــد از یک دورۀ مشــخص زمامداری از مقام خود کنار مــی رود؛ اما در نظام ولایی، دورۀ 
زمامــداری ولی فقیه، محدود نیســت و او تا زمانی که واجد شــرایط ولایت باشــد، در این 
منصب باقی خواهد ماند؛ بااین حال، بدیهی است که براثر تغییرات محیطی و ارزشی جامعه، 
میزان رضایتمندی از حاکمان همواره یکســان نیســت و تحــت تأثیر عوامل مختلف ممکن 
است کاهش یابد. در چنین وضعیتی، بررسی این مسئله اهمیت می یابد که معتقدین به نظریه 
ولایت انتصابی، در این صورت چه دیدگاهی دارند و نقش رضایت اکثریت عامه را چگونه 
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ارزیابی می کنند.
بر این اســاس، تحقیق حاضر در نظر دارد این مســئله را بر مبنــای دیدگاه امام خمینی- 
به عنوان یکی از نظریه پردازان ولایت فقیه و بنیان گذار حکومت دینی در ایران - موردبررسی 
قرار دهد. پرســش اصلی این اســت که »از دیدگاه امام خمینــی رضایت اکثریت مردم چه 
نقشــی در مشروعیت بخشــی به حکومت فقیه جامع الشــرایط و اســتمرار آن دارد؟« شاید 
در بدو امر پاســخ به این پرســش، بسیار ســهل و ساده باشــد؛ زیرا امام خمینی در پاسخ به 
استفتاء نمایندگان خود در دبیرخانۀ مرکزی ائمه جمعه، مبنی بر این که »در چه صورت فقیه 
جامع الشرایط بر جامعه اسامی ولایت دارد«، می گوید: »ولایت در جمیع صور دارد. لکن 
تولی امور مسلمین و تشــکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین«)امام خمینی، 
1389، ج 20، ص.459(. این عبارت آشــکارا بر این مطلب دلالت دارد که فقیه جامع الشرایط 
هرچند بدون کســب آرای اکثریت نیز ولایت دارد؛ اما حکومت او منوط به کسب اکثریت 

آرای مسلمین است؛ بنابراین، ابهامی باقی نیست تا پیرامون آن تحقیق شود.
بااین حــال، تحقیق در این مســئله به دو جهت ضروری می نمایــد: یکی ازآن جهت که 
مبانی و دلایل این فتوای فقهی ـ سیاسی از متن بیانات امام استخراج شود؛ و دیگر این که ادله 
کسانی که مخالف چنین قرائتی از دیدگاه امام خمینی هستند مورد تأمل و بررسی قرار گیرد. 
بر این اســاس، فرضیه ای که به عنوان پاســخ احتمالی به این پرســش طرح می شود این است 
که »از دیدگاه امام خمینی کســب رضایت اکثریت، شرط شرعی و عقلی تصدی حکومت 
اســت و ولی فقیه نمی تواند بدون احراز رأی اکثریت، اقدام به تشــکیل حکومت یا استمرار 
آن نماید«. برای آزمون این فرضیه، ســخنرانی ها و بیانات شفاهی امام خمینی در دوران قبل 
و بعد از انقاب اســامی با محوریت متن صحیفه امام و با روش تحلیل محتوا موردبررسی 

قرارگرفته است.

1. پیشینه پژوهش
در بسیاری از آثار و پژوهش هایی که در شرح و تفسیر اندیشه سیاسی امام خمینی نوشته شده 
اســت، دیدگاه ایشان دربارۀ منشأ مشــروعیت ولایت فقیه و نقش مردم، موردبحث و بررسی 
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قرارگرفته اســت، ولی مســئله »رضایت اکثریت« و نقش آن در مشروعیت حکومت فقیه، 
کمتر موردتوجه بوده اســت. به تعبیر دیگر، در مرتبه ولایت، بســیار بحث شده است که آیا 
ولایت فقیه از جانب خداســت یا از جانب مردم؛ )و این بحث البته ارتباطی به مسئله پژوهش 
حاضر ندارد(، اما در مرتبه اِعمال ولایت )همان حکومت( معدود پژوهش هایی انجام شــده 
است که به عنوان پیشــینه پژوهش حاضر می تواند موردبررسی قرار گیرد. در این پژوهش ها، 
دو قرائت متفاوت از دیدگاه امام ارائه شــده است: برخی معتقدند امام خمینی، رأی مردم را 
فقط عامل فعلیت یافتن حکومت ولایی و شــرط کارآمدی آن می داند؛ بنابراین ولی فقیه اگر 
با اقلیتی از مردم نیز امکان تشــکیل یا اســتمرار حکومت داشته باشد، شرعاً مکلف به اقدام 
اســت. به عنوان نمونه، ســید جواد ورعی بر این باور اســت که رضایت اکثریت هرچند در 
تحقق خارجی ولایت فقیه و کارآمدی آن بســیار مؤثر است؛ لکن نه در اصل ثبوت ولایت و 
نه در مرحلۀ اعمال ولایت، شرط شرعی نیست و از بیانات امام خمینی نیز چنین استفاده ای 
نمی شــود )ورعی، 1387، صص.158 - 161(. ایشــان دراین باره تنها به دو مــورد از بیانات امام 
اســتناد می کند و بر این باور اســت که هیچ یک از این عبارات، دلالت بر اشــتراط رضایت 
اکثریت ندارد. لکن در پژوهش حاضر، به شــواهد بیشــتری از بیانات امام اســتناد شــده و 

صحت وسقم این قرائت از امام بررسی شده است.
بهداروند نیز در مقالۀ خود، اشــتراط رضایت اکثریت بــرای تولی حکومت را اعتقادی 
می داند که از ســوی هیچ یک از فقهای متقدم و متأخر شــیعه بیان نشده است و این اعتقاد 
را خاف رأی امام خمینی در نظر و عمل دانســته اســت )بهدارونــد، 1380، صص.203،210(. 
وی بدون آن که به تحلیل بیانات امام در مورد نقش مردم بپردازد، می نویســد: »مراد امام از 
عباراتشــان تحقق و اجرای حکومت اســت و این هرگز به معنای عدم جواز تصدی تعریف 

نمی شود«)بهداروند، 1380، ص.210(.
برخی دیگر از نویســندگان معتقدند امام خمینی رأی مردم را در مرحلۀ اعمال ولایت نیز 
شــرط می داند، بنابراین فقیهی که اکثریت مردم با او همراه نیســتند، شرعاً مجاز به تشکیل 
حکومت و تصدی آن نیســت. محمدجواد ارســطا در مقاله »اهتمام به آرای عمومی و دید 
مردم در نگاه امام علی )ع(«، جواز اعمال ولایت را مشروط به رضایت اکثریت مردم می داند 
و آن را به امام خمینی نســبت می دهد )ارســطا، 1379، صص.126 ـ 110(. این مقاله بیشتر تمرکز 
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خــود را بر دلایل روایــی و فقهی قرار داده و به طور تفصیل، از بیانات امام خمینی و ســیره 
سیاســی ایشــان، دلایلی را بر این مدعا اقامه نکرده اســت. وی همچنین در پژوهشی دیگر، 
رضایت اکثریت در تولی حاکم را از دیدگاه امام شــرط می داند و بیانات ایشان را دراین باره 
ناظر به نظریه کارآمدی ندانسته است؛ ولی در این مقاله نیز به متن سخنان امام استناد نکرده 

و بیشتر به احادیث و دلایل روایی استشهاد کرده است )ارسطا، 1384، صص.91 ـ 88(.
موحدیان و افتخاری نیز در پژوهشی علمی و روشمند، با تفکیک ولایت بالقوه و ولایت 
بالفعــل، همراهی و یاری مردم را شــرط ولایت در مرحله بالفعل دانســته اند که در صورت 
فقــدان آن، ولی فقیه حق اعمال ولایت نخواهد داشــت )موحدیان و افتخاری، 1397، ص.229(. 
نویســندگان در این مقاله با تحلیل محتوای بیانات امام به نقش مردم در مشروعیت بخشی به 
حکومت فقیه پرداخته و شــرایط احراز ولایت و جاعل ولایت را از بیانات امام استکشــاف 
کرده اند، لکن در مورد اشــتراط رضایت مردم برای تولی حکومت، به بیاناتی از امام استناد 
کرده اند که ناظر به نظریه کارآمدی اســت و ناقض مدعای مقاله اســت؛ زیرا نویســندگان 
ادعا کرده اند که ازنظر امام، ولی فقیه منصوب از ســوی خداوند، بدون رضایت مردم نه تنها 
عماً نمی تواند حکومت کند بلکه حق حکومت )اِعمال ولایت( نیز ندارد، ولی برای اثبات 
این مدعا به آن قســمت از بیانات امام تمسک کرده اند که همراهی و یاری فقیه در تشکیل 
حکومــت را یک تکلیف شــرعی و ضروری بــرای عموم مردم به ویژه خــواص و نخبگان 
سیاســی می داند و این همان دیدگاه نخست است که نقش مردم را صرفاً به فعلیت بخشیدن 
و کارآمــد کردن حکمرانی فقیه تقلیــل می دهد؛ بنابراین، این مقالــه باآنکه در تحلیل متن 
صحیفه امام به صورت روشــمند عمل کرده است، لکن در مقام استدلال به شواهد صحیح 
استناد نکرده است. احمد حیدری نیز در بخشی از مقالۀ خود با عنوان »ولایت فقیه، ولایت 
الهی مردمی«، این دیدگاه را به امام نسبت داده است که فقها گرچه منصوب از طرف شارع 
هســتند؛ اما حق ندارنــد خود را بر مردم تحمیل کنند بلکه موظف هســتند از طریق جذب 
و اقبال عمومی، مردم را با خود همراه ســاخته و تشــکیل حکومت دهند. البته نویسنده در 
این مقاله درصدد بیان دیدگاه امام دراین باره نبوده و به تفصیل به آن نپرداخته اســت )حیدری، 

1379، صص.192 ـ 191(.
برخــی دیگــر از پژوهش ها هرچند در مقــام تبیین تئوری ولایت فقیه و شــرایط تصدی 
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منصب ولایت نبوده اند، لکن ضمن بررســی نســبت جمهوریت و اسامیت از دیدگاه امام 
خمینی مدعی هســتند که الگوی جمهوری اســامی با شاخصه های جمهوری های مدرن، 
ازجمله حق تعیین سرنوشت از سوی مردم، مغایرت بنیادین ندارد )نوبهار و متقی، 1402، صص. 
135 ـ 134( و امــام خمینی تصدی حکومت بدون رضایت مردم را نافذ و مشــروع نمی داند 

)فتحی، 1402، ص. 53(.
با توجه به مطالب فوق، به نظر می رسد پژوهش حاضر از چند جهت نوآوری دارد:

1. بیشتر پژوهش هایی که به بررسی مسئلۀ مشروعیت از نگاه امام پرداخته اند، نقش مردم 
در مشــروعیت ولایت فقیه را در نظر داشته و به نقش مردم در مرتبۀ تولی و تصدی حکومت 
نپرداخته اند. پژوهش حاضر، مشــروعیت الهی و انتصابی فقیه را مفروض دانسته و بر اساس 
آن به این پرســش پاســخ می دهد که از نگاه امام، حکمرانی فقیه منصوب، آیا مشــروط به 
رضایت اکثریت کامل مردم است یا اکثریت نسبی یا مطلق کفایت می کند، یا اساساً کسب 

رضایت اکثریت لازم نیست.
2. چنانچه اشــاره گردید، معدود پژوهش هایی که به این مســئله توجه داشته اند، به طور 
تفصیــل به تحلیل متن امام و ســخنرانی ها و مصاحبه های ایشــان نپرداخته، یا در اســتناد به 

فرمایشات امام، شواهد و دلایل کافی و قابل اعتماد ارائه نکرده اند.
بنابراین، به نظر می رســد این مســئله هنوز جای تأمل بیشتری دارد و کشف دیدگاه امام 
در مورد اشــتراط حکومت فقیه -نه ولایت فقیه- به کســب آراء اکثریت، مستلزم پژوهشی 
است که به طور دقیق در متون فقهی ـ سیاسی ایشان تعمق و تأمل کند و به فهم صحیحی از 
اندیشه ایشان نائل آید. تحقیق حاضر در نظر دارد از طریق بازخوانی بیانات و سخنرانی های 
امام خمینی شواهد و ادله مستحکم و معتبرتری برای بررسی صحت وسقم فرضیه ارائه نماید.

2. تعریف مفاهیم
به منظور تبیین بهتر صورت مســئله و پرهیــز از هرگونه ابهام، لازم اســت تعریف اجمالی از 
واژگان و مفاهیم کلیدی که در این تحقیق به کاررفته است، ارائه گردد. این مفاهیم به شرح 

زیر است:
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1 ـ 2. مشروعیت سیاسی
»مشــروعیت« به لحاظ لغوی در فارســی و عربی به معنای مطابقت با احکام شــرع و دین 
اســت؛ اما در اصطاح فلسفه سیاسی، معادل واژه »legitimacy« به معنای »قانونی بودن« 
و »حقانیت« اســت. به این معنا که حاکمان حق دارنــد بر مردم حکمرانی کنند و مردم نیز 
باید از آنان اطاعت نمایند؛ بنابراین، »مشــروعیت« ارتباط نزدیکی با مفهوم تعهد و التزام به 
فرمانبرداری از دولت دارد و به تعبیر دوگان، فیلســوف معاصر فرانسوی، »مشروعیت باور به 
این امر اســت که اقتدار حاکم بر هر کشــور حق دارد که فرمان صادر کند و شهروندان نیز 
موظف اند به آن گردن نهند« )دوگان، 1374، ص.4(. از نگاه جامعه شناســانه، مشــروعیت به 
معنای پذیرش اجتماعی دولت از جانب اتباع است و عمدتاً بر این امر متمرکز است که مردم 
چگونه و تحت چه شــرایطی حاضر به اطاعت از حکومت می شوند و در چه شرایطی آن را 
رد می کننــد. از طرف دیگر حکومت ها نیز با چه ترفندهایی رضایت مردم را جلب می کنند 
)فروند، 1368، ص.242( در تحقیق حاضر، مفهوم فلســفی »مشــروعیت« موردنظر اســت نه 

مفهوم جامعه شناسانه آن  که با مفهوم مقبولیت مترادف است.

2 ـ 2. ولایت و تولی
»ولایــت« در اصطاح فقهی، به معنای تصرف و قیام به شــئون غیر اســت و در مورد فقیه 
جامع الشــرایط در سه مورد به کاررفته است: 1. امر افتا و قضا؛ 2. مواردی که مولی علیه قادر 
به ادارۀ امور خود نباشــد؛ مانند میت، ســفیه و صغیر، مفلس، غایب و ... که از ا ین موارد 
به »امور حســبیه« تعبیر شده است؛ یعنی اموری که شارع مقدس در هیچ شرایطی راضی به 
ترك آن ها نیســت و شــخص معینی نیز برای انجام آن مشخص نشده است؛ اما ا ین موارد از 
واجبات کفائیه هم نیست که هرکسی بتواند انجام دهد؛ بنابراین تنها فقهای عادل در صورت 
تمکــن در اولویت برای انجام این امور می باشــند. 3. مواردی که مربــوط به امور عمومی  
جامعه و نظم دادن به زندگی دنیوی مردم است که از آن به »ولایت سیاسی« یا »ولایت عامه 

فقیه« تعبیر می شود )جوادی آملی، 1379، ص.129(.
در این تحقیق، منظور از ولایت، همان قسم سوم یعنی »ولایت سیاسی« است که مترادف 
واژه هایی مانند: »امارت «، »حکومت «، »زعامت « و »ریاســت « است. منظور از »تولی« 
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نیز اعمال ولایت و تصدی آن اســت؛ بنابراین، مقام ثبوت ولایت با مقام حکومت و تصدی 
این منصب، دو مقولۀ جداگانه است. مسئله تحقیق حاضر، نقش مردم در مشروعیت بخشی 

به حکومت فقیه است نه مشروعیت بخشی به ولایت فقیه.

3 ـ 2. مفهوم »اکثریت«
یکی دیگر از مفاهیم اصلی این تحقیق که لازم اســت تعریف مشــخصی از آن ارائه شود و 
در پژوهش های مرتبط، موردتوجه واقع نشــده است، مفهوم »اکثریت« است. واژگانی نظیر 
»اقلیت« و »اکثریت« مفاهیمی انتزاعی و نســبی هستند که باید برای آن ها تعریف خاصی 
ارائه کرد یا یکی از تعاریف موجود را ماک قرار داد. در نظام های رایج رأی گیری، معمولًا 
سه نوع »اکثریت« را از یکدیگر متمایز می کنند و در انتخابات و رفراندوم ها حسب مورد از 
این سه شیوه متفاوت بهره می گیرند. در بین اشکال اکثریتی مختلف، شیوه »اکثریت نسبی« 
یا »اکثریت ساده« بسیار رایج است. در این شیوه، نامزد یا گزینه ای که بیشترین شمار آرا را 
به دست آورد انتخاب می شود. این نوع رأی گیری زمانی است که همه رأی دهندگان دارای 
حق رأی یکسان باشند و انتخاب تنها بین دو گزینۀ معین باشد و اکثریت آرای ساده کفایت 
کند. در شــرایط متفاوت، به جای اکثریت ســاده، »اکثریت مطلــق« یعنی نصف به عاوه 
یک، ماک عمل قرار می گیرد. در شــرایط دشــوارتر، ممکن است »اکثریت کامل« مثاً 
دوسوم یا سه چهارم آرای لازم باشد. شکل »اکثریت ساده« از دیدگاه هواداران دموکراسی، 
چندان مطلوب نیســت؛ زیرا به موجب آن ممکن است کسی انتخاب شود که اکثریت به او 
رأی نداده باشند. در برخی موارد مهم مانند تعیین مشروعیت حکومت یا تغییر قانون اساسی، 
رفراندوم های الزام آور )نه مشورتی( که رأی مردم به منزلۀ قانون است، از شیوۀ اکثریت مطلق 
یا اکثریت کامل تر اســتفاده می شود )هاشمی، 1387، ج 2، ص.94(؛ بنابراین در تحقیق حاضر، 
ازآن جهت که مسئلۀ مهم مشروعیت حکومت موردنظر است، منظور از »رضایت اکثریت«، 

رضایت اکثریت کامل افرادی است که واجد حق رأی هستند.
3. دلالت های مردمی در بیانات امام

به منظور بررسی دیدگاه امام خمینی دربارۀ شرط تصدی  منصب ولایت، بیانات ایشان در دو 
مقطع تاریخی یعنی پیش از استقرار حکومت اسامی و پس ازآن موردبررسی قرار می گیرد. 
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بخش مربوط به پیش از اســتقرار حکومت، دورۀ ســلطنت پادشاهی را شامل می شود که به 
قیام مردم علیه رژیم سابق منجر شد و در آن مدت امام با پیام ها و مصاحبه های خود از نقش 
اساســی مردم در تعیین سرنوشت خود ســخن می گوید. بخش دوم مربوط به دوره ای است 
که نظام جمهوری اســامی با شــرکت اکثریت قاطع قریب به اتفاق مردم در دو همه پرســی 
جمهوری اســامی و قانون اساسی چهرۀ قانونی پیداکرده است. در هر دو مقطع، از بیانات 
ایشــان در مورد »اتکای حکومت به آرای عمومی«، »حق تعیین سرنوشــت مردم«، »توجه 
بــه رأی اکثریــت« و »نفی حکومت مبتنی بر زور« می توان شــرط رضایــت اکثریت مردم 
در تصــدی حکومت را به صراحت یا به طور ضمنی اســتفاده نمود. ایــن دلالت ها در انبوه 
مصاحبه ها و ســخنرانی های متعدد امام خمینی به وفور یافت می شــود لکن برای هر یک از 
مداخل چهارگانه ای که برشــمردیم، ده نمونه از بیانات امــام و درمجموع چهل فراز، مورد 

استناد واقع شده است که برای آزمون فرضیه تحقیق کافی به نظر می رسد.

1-3. اتکا به آرای عمومی
یکی از مهم ترین کلیدواژه های بیانات امام در دوران قبل از انقاب اســامی »اتکا به آرای 
عمومی« اســت، بدیــن معنا که همۀ نهادها و کارگزاران در حکومت اســامی با اتکای به 
آرای ملت خواهند بود. برخی از بیانات ایشــان دراین بــاره که در صحیفه امام به وفور تکرار 

شده در جدول زیر آمده است:

دلالتمنبع )صحیفه امام(واحد معناردیف

1

»باید این رژیم برچیده بشــود و پس ازآن، بــا یك رفراندوم 
عمومی، شخصی روی کار بیاید برای حکومت موقت؛ و به 
آرای عمومی رجوع بشود برای تشکیل یك مجلس؛ و تمام 
احکامی که از مجلس بگذرد و تمام مسائلی که در مجلس 

بگذرد، آن مسائل مطابق با اتکای به ملت است«

تشکیل مجلس با آرای )ج 3، ص.514(
عمومی

2
»و اما رژیم اسامی و جمهوری اسامی، یك رژیمی است 
متکی بر آرای عمومی و رفراندوم عمومی و قانون اساسی اش 

قانون اسام و باید منطبق بر قانون اسام باشد«.
)ج 3، صص.-515

)514
جمهــوری  اتــکای 
آرای  بــه  اســامی 

عمومی و رفراندوم
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»ایــن حکومت در همه مراتب خود، متکی به آرای مردم و 3
اتکای حکومت به آرای )ج 4، ص.160(تحت نظارت و ارزیابی و انتقاد عمومی خواهد بود«.

عمومی در همه مراحل

4
»ما از طریق رفراندوم با ملت، یك جمهوری اسامی تشکیل 
می دهیم؛ و اما شــخص؛ این تابع آرای مردم اســت و الآن 

شخص معینی در نظر نیست«.
)ج 4، ص.332(

با  حکومت  تشــکیل 
رفراندوم و تعیین حاکم 

با آرای ملت

5

»آنچه مهم اســت ضوابطی است که در این حکومت باید 
حاکم باشــد که مهم ترین آن ها عبارت اســت از اینکه اولًا 
متکی به آرای ملت باشد، به گونه ای که تمامی آحاد ملت در 
انتخاب فرد و یا افرادی که باید مســئولیت و زمام امور را در 

دست بگیرند شرکت داشته باشند«.

)ج 5، ص.436(
آحاد  تمامی  شــرکت 
انتخــاب  در  ملــت 

مسئولان

6
   »مــا خواهان اســتقرار یك جمهوری اســامی هســتیم و 
آن حکومتی اســت متکی به آرای عمومی. شــکل نهایی 
حکومت با توجه به شــرایط و مقتضیات کنونی جامعه ما، 

توسط خود مردم تعیین خواهد شد«. 
حکومــت متکــی به )ج 4، ص.248(

آرای عمومی

7
»با طرحی که تدارك دیده ایم، تاش می کنیم که عموم ملت 
گاهانه و آزادانه نمایندگان خود را انتخاب  از همه طبقات، آ
کنند و ســپس نمایندگان دولت را و مســئولین هر مقامی را 

انتخاب می کنند«.
با )ج 4، ص.362( حکومت  تشــکیل 

انتخاب ملت

8
»ملت ایران خواستار حکومت اسامی است و من جمهوری 

)ج 4، ص. 505(اسامی متکی به آرای مردم را پیشنهاد کرده ام«.
جمهــوری  پیشــنهاد 
اسامی متکی به آرای 

عمومی

»ما یك جمهوری اســامی ای تشــکیل می دهیم که خود 9
تعیین حکومت با آرای )ج 5، ص.346(حکومت و تعیین حکومت به آرای ملت متکی است«.

ملت

10
»اینجــا آراء ملت حکومت می کند. اینجا ملت اســت که 
حکومت را در دست دارد. این ارگان ها را ملت تعیین کرده 
اســت؛ و تخلف از حکم ملت برای هیچ یــک از ما جایز 

نیست و امکان ندارد«.
عدم جــواز تخلف از )ج 14، ص.165(

حکم ملت

 بیانات فوق، دلالتی آشــکار بر لزوم کسب رضایت مردم و رجوع به آرای عمومی برای 
تشــکیل حکومت و تداوم آن دارد و به طور ضمنی نشان می دهد که تولی حاکم، عاوه بر 
سایر شرایط شرعیه، منوط به مراجعه به آرای عمومی و کسب رضایت مردم است. از عبارت 
»در همۀ مراتب خود« که در ردیف چهار از جدول فوق آمده اســت، اســتفاده می شود که 
تمام مراحل و فرایندهای سیاســی، اعم از تأســیس رژیم جدید، تصدی مناصب و نظارت 
بر آن، با مراجعه به آرای مردم انجام خواهد شــد و هیچ قشــر خاصــی بدون آرای عمومی 
نمی تواند متصدی مناصب حکومتی شــود. به خصوص آن که این عبارات در پاســخ به این 
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پرســش خبرگزاری رویترز است که »درصورتی که شاه اســتعفا بدهد، رژیم جدید چگونه 
خواهد بود، آیا علما خود حکومت خواهند کرد؟« امام پاسخ می دهد که حکومت در همۀ 

مراتب خود متکی به آرای عمومی است )امام خمینی، 1389، ج 4، ص.160(.
شــاید گفته شــود که منظور ایشــان از این عبارات، عدم جواز تصدی فقیه بدون آرای 
عمومی نیســت، بلکه منظور این اســت که حکومت اســامی بدون اتکای به مردم فعلیت 
نمی یابد یا کارآمد نخواهد بود. لکن قرائن خارج از متن نشــان می دهد که ایشــان در مقام 
بیان کارآمدی نظام نیســت، چون هنوز حکومتی تشــکیل نشده است تا سخن از کارآمدی 
آن باشــد؛ بلکه ایشــان در مقام بیان چگونگی تشکیل حکومت اســت و صریح عباراتشان 
دراین بــاره این اســت که ولی فقیه - برفــرض امکان - از راه دیگری غیــر از آرای عمومی 
مجاز به تشــکیل حکومت نیست. ایشان به صراحت می گوید: »متکی به آرای ملت باشد، 
به گونــه ای که تمامی آحاد ملت در انتخاب فرد و یا افرادی که باید مســئولیت و زمام امور 
را در دســت بگیرند شرکت داشــته باشــند« )امام خمینی، 1389، ج 5، ص. 436( همچنین در 
مصاحبه با روزنامه هلندی دی ولت کرانت در 16 آبان 1357 تشکیل دولت اسامی را تنها با 
انتخاب مردم می داند )امام خمینی،1389، ج 4، ص.362(. این عبارات بدان معنا نیست که فقیه 
جامع الشرایط، پیش از آرای عمومی از ولایت سیاسی برخوردار نیست، بلکه بدین معناست 

که تولی و تشکیل حکومت او منوط به آرای عمومی است.

2-3. حق تعیین سرنوشت
کید ایشــان بر حق تعیین سرنوشت  یکی دیگر از دلالت های مردمی در بیانات امام خمینی تأ

است. نمونه هایی از بیانات امام دراین باره در جدول زیر آمده است.

دلالتمنبع )صحیفه امام(واحد معناردیف

1
  »از حقوق اولیه هر ملتی اســت که باید سرنوشت و 
تعیین شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته 

باشد«.
حق اولیه تعیین سرنوشت)ج 4، ص.367(
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2
»رژیم ســلطنتی اصلش بی ربط است. باید اختیارْ 
دست مردم باشد. این یك مسئله عقلی ]است [، هر 
عاقلی این مطلب را قبول دارد که مقدرات هرکسی 

باید دست خودش باشد«.
)ج 4، ص.494(

حکم عقــل بــه این که 
به  هر کــس  مقــدرات 

دست خودش باشد

3

»این ملتی که سرنوشت خودش با خودش باید باشد 
در این زمان می گوید که ما نمی خواهیم این سلطان 
را. وقتی کــه این ها رأی دادند به اینکه ما ســلطنت 
رضاشاه را، سلطنت محمدرضا شاه را، رژیم سلطنتی 

را نمی خواهیم، سرنوشت این ها با خودشان است«.

حق تعیین سرنوشت ملت)ج 6، ص.12(

4
»حقوق بشــر این اســت که سرنوشــت هر آدمی 
به دســت خودش باشــد، هر ملتی سرنوشــتش به 
دست خودش باشــد، این صحیح؛ ملت ایران حالا 

سرنوشتش باید به دست خودش باشد«.
تعیین سرنوشت به معنای )ج 5، ص.508(

حق انتخاب

5

»در قانون اساسی، در حقوق بشر، این است که هر 
ملتی باید خودش سرنوشــت خودش را تعیین کند 
یعنی ما الآن خودمان باید سرنوشت خودمان را تعیین 
کنیــم. ما حق نداریم سرنوشــت اعقابمان را تعیین 
کنیم. اعقاب ما بعد می آیند؛ خودشــان سرنوشتی 
دارند، به دست خودشان باید باشد، نه به دست من 

و شما«.

حق نســل ها برای تعیین )ج 6، ص.32(
سرنوشت خود

6
»امروز همه مقدرات مملکت به دســت خود مردم 
باید اداره بشــود. مردم حق دارنــد که یک نفری را 
به عنوان سلطان، به عنوان رئیس جمهور، به هر عنوانی 

انتخاب کنند. این صحیح است«.
به )ج 6، ص.197( مملکــت  مقــدرات 

دست مردم

»اول چیزی که برای انســان هســت آزادی در بیان 7
آزادی در تعیین سرنوشت)ج 5، ص.243(است، آزادی در تعیین سرنوشت خودش است«.

8

»مــا پنجاه ســال اســت کــه مجلســمان مجلس 
شاهنشــاهی بوده، نه مجلس ملی بــوده و حالا ما 
می خواهیم مجلس ملی درست کنیم؛ اختیار دست 
خود مردم، وکا را خود مردم تعیین بکنند؛ سرنوشت 

خودشان به دست خودشان باشد«.

اختیار ملت باید به دست )ج 6، ص.70(
خودش باشد

9
ه تاکنون هــم با بهترین وجه این مطالب  »بحمد اللَّ
اسامی یعنی، اســاس حکومت اسامی با بهترین 
وجه تحقق پیداکرده است و ملت خودش است که 

سرنوشت خودش را به دست دارد«.
حــق تعیین سرنوشــت؛ )ج 13، ص.125(

مطابق با اسام است
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10
»یك حکومت عدل اسامی؛ که مملکت ما برای 
خودمان باشد و همه چیز ما به دست خودمان باشد. 
ما می خواهیم که سرنوشت ما را خودمان تعیین کنیم 

نه سفارت امریکا و سفارت شوروی«.
حق تعیین سرنوشت، پایه )ج 6، ص.101(

حکومت عدل اسامی

از عبارات فوق به خوبی اســتفاده می شود که حق تعیین سرنوشت هر ملتی باید به دست 
خودش باشــد و این مطابق با حکم عقل و شــرع اســت. تعیین سرنوشت بدین معناست که 
تشــکیل حکومت و استمرار آن در نسل های بعد، باید با رضایت و اختیار خود مردم باشد. 
بر این اســاس، رژیم های ســلطنتی از نگاه امام به این دلیل که بر حق تعیین سرنوشت مردم 

استوار نیست، رژیم های غلطی هستند. ایشان می گوید:
اصل رژیم ســلطنتی یک چیز غلطی است. رژیم »سلطنتی« چیست؟! باید 
مردم خودشــان یك کسی را تعیین کنند. مثاً- فرض کنید که- یك وکیلی 
را تعیین کنند برایشــان کار بکند. باید مردم خودشان یکی را تعیین کنند که 
او دخالت کند در امورشــان؛ هر وقت او را نخواســتند، بگویند برو گم شو 

)امام خمینی،1389، ج 4، ص.493(.
ایشــان همچنین وراثتی بودن حکومــت را که مبتنی بر رضایت اکثریت مردم نیســت، 
نامشــروع دانسته و رژیم های موروثی را که در آن ها سرنوشت ملت به دست خودشان تعیین 
نمی شــود، رژیم هایی خاف قوانین انسانی می داند. بر همین مبنا، در بدو ورود به ایران در 
12 بهمن 1357 با اســتناد به حق مردم در تعیین سرنوشت خود، رژیم پهلوی و همه نهادهای 
برآمده از آن را به دلیل آن که مردم در تشــکیل آن ها دخالت نداشــته اند غیرقانونی دانسته و 

می گوید:
مجلسی که بدون اطاع مردم است و بدون رضایت مردم است، این مجلس 
مجلسِ غیرقانونی اســت؛ بنابراین این هایی که در مجلس نشســته اند و مال 
ملــت را گرفته اند به عنوان اینکــه حقوق هر ... وکیلی این قدر اســت، این 
حقوق را حق نداشــتند بگیرند و ضامن هســتند. آن هایی هم که در مجلس 
سنا هســتند، آن ها هم حق نداشتند و ضامن هســتند. و اما دولتی که ناشی 
می شود از یك شاهی که خودش و پدرش غیرقانونی است، خودش عاوه بر 
او غیرقانونی است، وکایی که تعیین کرده است غیرقانونی است، دولتی که 
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از همچو مجلســی و همچو سلطانی انشــا بشود، این دولت غیرقانونی است 
)امام خمینی، 1389، ج 6، ص. 13(.

با تعمیم ســخنان فوق، می توان نتیجه گرفت که حاکم هرچند ولایت الهیه داشته باشد؛ 
اما تا زمانی که مردم او را با آرای خود انتخاب نکنند حق اعمال ولایت ندارد و حکومتی که 
بدون رضایت مردم باشد؛ حتی حقوق وکای آن از بیت المال نیز غاصبانه است. بر این مبنا، 
حتی نســل های گذشــته چنین حقی ندارند که حکومت دلخواه خود را به نسل های آینده 

تحمیل کنند و هر نسلی باید به اختیار خود، نمایندگان خود را انتخاب نماید.

3 ـ 3. توجه به رأی اکثریت
امام خمینی در دوران پیش از انقاب اســامی مکرراً بر رضایت اکثریت و توجه به آن در 
تشکیل و استمرار حکومت اسامی تصریح کرده و در سال های منتهی به انقاب اسامی، 
مبارزات مردمی علیه رژیم پهلوی و شــخص شــاه را نشــانه و دلیل عدم مشــروعیت تداوم 

حکومت او دانسته است. نمونه ای از این بیانات در جدول زیر آمده است.

دلالتمنبع )صحیفه امام(واحد معناردیف

1
»رفرانــدوم  این دو روز بــرای هیچ کس ابهامی باقی 
نگذاشت که ملت شاه را نمی خواهد و عدم رسمیت 

او را با اکثریت قاطع قریب به اتفاق اعام کرد«.
حکومت )ج 5، صص.222-221( رسمیت  عدم 

بدون رأی اکثریت

2

»پس از رفراندوم سراســری کشــور علیه شــاه در 
روزهای تاسوعا و عاشــورا که هرگونه مشروعیت و 
قانونی بودن را- حتی ازنظر جهانیان- برای چندمین 
بار از حکومت شــاه سلب کرد، به دلیل اینکه دیگر 

شاه و دولت او نماینده ملت نیستند«.

)ج 5، ص. 396 ـ 397(
عدم مشــروعیت حاکم 
در صورت عدم رضایت 

اکثریت

3
»ما مخالف پدر شــاه بودیم و مخالف شاه فعلی و 
مخالف همه سلسله اش هستیم؛ زیرا مردم ایران آن را 

نمی خواهند«.
مخالفت با شــاه به دلیل )ج 3، ص.373(

عدم رضایت مردم
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4
»ما فرض می کنیم که شاه خیلی هم مرد صالحی- 
فرض کنید- باشــد، خیلی هم آدم صحیحی باشد، 
خیلی هم خدمتگزار به مردم باشد، خوب وقتی مردم 

یك خدمتگزاری را نخواستند باید کنار برود«.
حاکم )ج 5، ص.244( کناره گیری  لزوم 

در صورت خواست مردم

5
»همه ملت ایران شــاه را نمی خواهند. آیا نود درصد 
مردم ایران که مسلمانند به عنوان اکثریت یك جامعه 

نمی تواند یك جمهوری اسامی تشکیل دهد؟«
برای )ج 4، ص.481( مردم  اکثریت  حق 

تشکیل حکومت

6
»هر گز سلطنت مشروطه موردقبول ما و ملت نخواهد 
بود، بلکه رژیم سلطنتی باید از بین برود؛ و این سلسله 
هم بخصوص موردتنفر این ملت است و باید از بین 

برود و مردم خودشان رژیمی را انتخاب کنند«.
عدم مشروعیت سلطنت، )ج 4، ص.338(

به دلیل تنفر مردم

7
»یــك حکومت جمهوری اســامی؛ اما جمهوری 
است برای اینکه به آرای اکثریت مردم متکی است؛ 
و اما اســامی، برای اینکه قانون اساسی اش عبارت 

است از قانون اسام«.
اتکا جمهوری اسامی به )ج 5، ص.170(

آرای اکثریت

8
»اکثریت هر چه گفتند آرای ایشان معتبر است و لو به 
خاف، به ضرر خودشان باشد. شما ولیّ آن ها نیستید 
که بگویید که این به ضرر شماست ما نمی خواهیم 

بکنیم. شما وکیل آن ها هستید؛ ولیّ آن ها نیستید«.
اعتبار آرای اکثریت)ج 9، ص.304(

»تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد 9
تولی فقیه، وابسته به آرای )ج 20، ص.459(به آرای اکثریت مسلمین«.

اکثریت

10

»اگــر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را 
برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آن ها هم 
فــردی را تعیین کردند تا رهبــری را به عهده بگیرد، 
قهری او موردقبول مردم است. در این صورت او ولیّ 

منتخب مردم می شود و حکمش نافذ است«.

با )ج 21، ص.371( ولی فقیه  نفوذ حکــم 
انتخاب مردم

  عبارات فوق نشان می دهد که جواز تشکیل حکومت و استمرار آن بدون آرای اکثریت، 
برخاف دیدگاهی اســت که امام به آن باور داشــته است. ایشــان در مرزبندی با حکومت 
ســلطنتی به مســئله رضایت مردم توجه داشته و دلیل اساســی برای مخالفت با شاه و رژیم 
ســلطنتی را خواست مردم می داند. عبارت »باید کنار برود« -که در مورد چهارم از جدول 
فوق آمده اســت - صراحت دارد بر این که اگر حاکم، مستجمع جمیع شرایط هم باشد؛ اما 
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مردم به حکمرانی او راضی نباشــند، حق اســتمرار حکومت ندارد. صریح ترین تعبیر ایشان 
دراین باره، پاســخی است که به استفتاء نمایندگان خود در دبیرخانۀ مرکزی ائمه جمعه داده 

است )امام خمینی، 1389، ج 20، 459(.
بر این اساس، به لحاظ شرعی و قانونی، تنها فقیهی که اکثریت مردم او را به عنوان رهبر 
می پذیرند، می تواند در امر حکومت اعمال ولایت کند. ایشان »خواست مردم« را نه تنها در 
مرحله تشــکیل حکومت، بلکه در مورد تداوم حکومت نیز شرط دانسته و تصریح می کند 
که حکومتی که موردقبول مردم نیســت، نماینده آن ها به شمار نمی آید و نباید استمرار پیدا 

کند.

4-3.  نفی حکومت مبتنی بر زور
یکی از ارکان مهم اندیشه سیاسی امام خمینی که در برهه های مختلف از حیات سیاسی خود 
کید داشــته است، نفی حکومت تحمیلی و مبتنی بر زور بوده است. حکومت هایی  بر آن تأ
که بر پایۀ زور شکل می گیرند طبعاً رضایت اکثریت مردم را با خود ندارند و درست به همین 
جهت، از نگاه امام نظام هایی غیر مشــروع به شــمار می آیند. برخی از بیانات امام دراین باره 

در جدول زیر آمده است.

دلالتمنبع )صحیفه امام(واحد معناردیف

1

»من مخالف اصل ســلطنت و رژیم شاهنشاهی ایران هستم، 
به دلیل اینکه اساســاً سلطنت نوع حکومتی است که متکی 
به آرای ملت نیســت، بلکه شخصی به زور سرنیزه بر سر کار 
می آید و سپس با همین سرنیزه، مقام زمامداری را در خاندان 
خود به صورت یك حق قانونی بر مبنای توارث، بر مردم تحمیل 

می کند«.

)ج 5، ص.173(
مخالفــت بــا اصل 
سلطنت، به دلیل اتکا 

به زور

2

»سلطنت از اول چیز مزخرفی بوده. یك آدم، سلطان بر یك مردم 
بدون اینکه مردم اختیاری داشته باشند! حالا آن شخص اول و 
سلطان اولش که همیشه با زور آمده اند به مردم تحمیل شده اند. 
هیچ وقت نبوده است که مردم اراده داشته باشند در تعیین یك 
سلطان. همیشه با قلدری و زور آمده اند و تحمیل کرده اند بر 
مردم و ظلم خودشــان را بر مردم تحمیل کرده اند و هر کاری 

خواسته اند به سر ملت ها آورده اند«.

)ج 4، ص 490 ـ 
)491

سلطنتی؛  حکومت 
حکومتی تحمیلی
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3

»ما این اشخاصی که ناشی شدند، دولت هایی که ناشی شدند 
از مجلس و از رژیم محمدرضا و رژیم شاهنشاهی، این ها از 
جهات زیاد ]غیرقانونی اند[ مجلس قانونی نیست، شاه قانونی 
نیست، برای اینکه همه می دانیم که تحمیل کردند به ما این شاه 

را. پدرش را انگلیس ها تحمیل کردند«.

)ج 6، ص.65(
بــودن  غیرقانونــی 
رژیم پهلوی به دلیل 

تحمیلی بودن

4
»ما همه اطاع داریم که اصاً روی قوانین نیســت سلطنت 
پهلوی... این با سرنیزه ]آمد[ مردم هم هیچ اطاعی نداشتند. 

برخاف میل یك ملت، با سرنیزه، ایشان آمد سر کار«.
اتکا سلطنت پهلوی )ج 4 ص.205(

به سرنیزه

5
  »مخالف باقی ماندن شخص شاه در مقام سلطنت هستم، به 
دلیل اینکه اولًا ســرکار آمدن او و پدرش به وســیله کودتا و با 
زور سرنیزه بوده است ... یعنی اراده ملت، نقشی در روی کار 

آمدن شاه نداشته است«.
)ج 5، ص.173(

مخالفت با شــاه به 
دلیل روی کار آمدن 

با کودتا

»بر هیچ کس و هیچ جا اســام تحمیل نمی شــود. اسام با 6
با )ج 11، ص.157(تحمیل مخالف است. اسام مکتب تحمیل نیست«. اســام  مخالفت 

تحمیل

7

»مــا بنای بر این نداریم کــه یك تحمیلی به ملتمان بکنیم؛ و 
اســام به ما اجازه نداده اســت که دیکتاتوری بکنیم. ما تابع 
آرای ملت هســتیم. ملت ما هر طــور رأی داد ما هم از آن ها 
تبعیت می کنیم. ما حق نداریم. خدای تبارک وتعالی به ما حق 
نداده است، پیغمبر اسام به ما حق نداده است که ما به ملتمان 

یک چیزی را تحمیل بکنیم«.

با )ج 11، ص.34( اســام  مخالفت 
دیکتاتوری

8

»معنا ندارد که یك اقلیتی بخواهد تحمیل کند به یك اکثریتی؛ 
این خاف دمکراســی اســت که شــما به او عقیده دارید و 
خاف آزادی است. خاف همه انسانیت است که بخواهند 
یك عده معدودی- که اقلیت هســتند- تحمیل کنند بر یك 

عده ]بیشتر[«.

عدم جــواز تحمیل )ج 10، ص.322(
اقلیت بر اکثریت

9

»امروز یك مملکتی است که نه یک نفری است که زورگویی 
بکند و فشار بیاورد که یك کاری به ملت تحمیل بکند. ما یك 
چنین مقامی اصاً نداریم. یعنی ملت ما هم دیگر تحمل چنین 
مقامی را نمی کند. وضع ملت طوری است که اگر یك مقام 
بخواهد چیزی را تحمیل کند، جلویش می ایستند و مشتشان را 

گره می کنند و مانع می شوند«.

مخالفــت ملــت با )ج 12، ص.214(
زورگویی و تحمیل

»اسام دیکتاتور را محکوم می کند اسام یك نفر فقیه را اگر 10
عــدم ولایت فقیه در )ج 10، ص.411(بخواهد دیکتاتوری بکند از ولایت ساقطش می کند«.

صورت دیکتاتوری
بر اســاس بیانات فوق، یکــی از مهم ترین دلایلی که امام ســلطنت پهلوی را غیرقانونی 
و نامشــروع می داند، این اســت که خاندان پهلوی با کودتا و زور سرنیزه قدرت را به دست 
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گرفته و بدون اراده ملت تشــکیل حکومت داده است. درواقع، حکم به نفی حکومت های 
زورمدار، حکمی عقلی است و خرد انسان ها هرگز با چنین حکومت هایی که بر پایه رضایت 
مردم شکل نگرفته اند همراه نیست )امام خمینی،1327، ص.221(. بر این مبنا، ایشان در مواضع 
متعدد از بیانات خود، رژیم پهلوی اول و دوم و دولت های برآمده از آن و مجالس شــورا را 
غیرقانونی دانسته و آن را »سلسله سرنیزه و زور« نامیده است. از این منظر، همه قراردادهایی 
که حکومت اقلیت یا مبتنی بر زور منعقد کرده اســت غیرقانونی اســت )امام خمینی، 1389، 
ج 6، ص.65( و حتی اشــخاصی هم که از نهادهای غیرقانونــی آن حقوق دریافت می کنند 
ضامن شــرعی هســتند )امام خمینی، 1389، ج 6، ص.12 ـ 13(. از نگاه امام، اسام با استبداد، 
دیکتاتوری و هرگونه تحمیل و زور مخالف اســت و حکمرانی بر مبنای اقلیت، مصداقی از 
حکومت تحمیلی به شمار می آید. حتی ولی فقیه نیز درصورتی که بخواهد دیکتاتوری کند، 
از ولایت ســاقط است. درنتیجه، ولی فقیه حتی اگر همۀ شرایط لازم را داشته باشد، تصدی 
حکومت او منوط به احراز آرای عمومی اســت؛ زیرا بدون آرای عمومی راهی جز تحمیل 

قابل تصور نیست.
البته - همان طور که در پیشــینه تحقیق گفته شد- برخی از نویسندگان، چنین قرائتی از 
امــام را نپذیرفتــه و معتقدند که حکومت فقیه با همراهی اقلیتــی قابل توجه، عرفاً حکومت 
تحمیلی به شــمار نمی آید؛ زیرا در بســیاری از دموکراســی ها، اقلیتی مثاً %30 بر اکثریت 
جامعه حکومت می کند، ولی کسی آن را تحمیل نمی داند؛ بنابراین حکومت تحمیلی الزاماً 
به معنای حکومتی نیست که فاقد دست کم %51 آراء باشد )ورعی، 1387، ص.163( لکن دو 

اشکال اساسی به این مطلب وارد است:
اولًا؛ اگر حکومت اقلیت بر اکثریت مصداق تحمیل نباشد، پس چه نوع حکومت هایی را 
می توان تحمیلی دانست؟! در عرف سیاست، حکومت اقلیت هیچ گاه مطلوب نیست و به همین 
جهت، بســیاری از مخالفان مدل دموکراسی نمایندگی، این نوع حکومت را حکومت اقلیت بر 
اکثریت می دانند و مدل های دیگری را به عنوان جایگزین پیشنهاد می دهند. طرفداران دموکراسی 

نیز برای گریز از این اشکال، در مسائل مهم، اکثریت نسبی را معتبر نمی دانند )هلد، 1369(.
ثانیاً؛ این ادعا اگر هم در جای خود صحیح باشد، نمی توان آن را به امام نسبت داد؛ زیرا 
ایشــان در بیانات فوق، به صراحت، حکومت تحمیلــی را بدین معنا می داند که یک اقلیتی 
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بخواهد بر اکثریت جامعه حکمرانی کند؛ بنابراین، حکومت اقلیت در نگاه ایشان حکومت 
مطلوبی نیست و ولی فقیه پیش از اعمال ولایت باید احراز کند که حائز اکثریت آراست. این 

مهم می تواند از طریق انتخابات یا مکانیسم های بهتر و دقیق تر احراز شود.

4. نتیجه گیری
تحقیق حاضر با محوریت بیانات و ســخنرانی های امام خمینی در دو مقطع پیش از انقاب 
اسامی و پس از تشکیل حکومت اسامی، به مسئله نقش رضایت اکثریت در تولی حاکم 
اســامی و اســتمرار حکومت وی پرداخته اســت. مفاد برخی نظریات این اســت که اگر 
فقیــه عــادل با حمایت و همکاری گروه هایی از مردم که در اقلیت هســتند بتواند تشــکیل 
حکومت دهد، موظف به اقدام عملی برای تشــکیل حکومت اســت؛ اما تحلیل داده های 
گردآوری شده در این تحقیق نشان داد که از نگاه امام خمینی یکی از ضوابط مهم حکومت 
اســامی در همه مراتب و مراحل آن، اتکا به آرای عمومی است و ایشان آشکارا در مواضع 
متعدد بر لزوم کســب رضایت مردم و رجوع به آرای آنان برای تشکیل حکومت و تداوم آن 
کید دارد. در این بیانات، رأی مردم، صرفاً به معنای عامل فعلیت یافتن حکومت اسامی  تأ
و کارآمدی آن تلقی نشــده اســت، بلکه صراحــت دارد بر این که اگــر حکومتی مبتنی بر 
آرای مردم نباشــد باید برچیده شود و به جای آن حکومت متکی به آرای مردم تشکیل شود 
و شــخص حاکم نیز باید منتخب مردم باشــد. از نگاه امام، همۀ مردم حق تعیین سرنوشت 
سیاسی دارند و رژیم های ســلطنتی و موروثی به دلیل نادیده گرفتن این حق اولیه، نامشروع 
تلقی می شــوند. همچنین از بیانات ایشــان درباره رأی اکثریت این گونه استفاده می شود که 
اگر اکثریت مردم با حاکم مســتقر، مخالف بودنــد او باید کنار برود و دیگر حق حکومت 
ندارد؛ و درســت به همین دلیل، خود و ملت ایران را مخالف شــاه پهلوی می دانست. پس 
از انقاب اســامی نیز در مقام رهبری جامعه اسامی، اِعمال ولایت خود را مستند به شرع 
و رضایت اکثریت قاطع ملت ایران می دانســت و در مکتوبات خود نیز مجتهد عادلی را که 

موردقبول مردم است، شایسته رهبری می داند.
نکته حائز اهمیت آن اســت که از نگاه امام خمینی فردی که رهبری او متکی به آرای 
ملت نباشد و رضایت اکثریت قاطع ملت را به همراه نداشته باشد، طبیعتاً حکمرانی خود را 
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بر زور و غلبه استوار کرده است و چنین حکومتی به لحاظ شرعی و بر اساس خرد انسانی، 
مشروعیت نخواهد داشت؛ زیرا از منظر اسامی، اگرچه حاکم اسامی واجد شرایط باشد، 
لکــن نمی تواند خود را بــر ملت تحمیل کند و با زور بر آنان حکومــت نماید؛ بنابراین، در 
بیانات امام خمینی عدم رضایت مردم، با زور و تحمیل برابر دانسته شده و به لحاظ منطقی، 

دو روی یک سکه هستند.
رضایت مردمی عاوه بر این که نقش مهمی در کارآمدی نظام سیاســی دارد و بسیاری 
از بیانات امام خمینی بر آن دلالت دارد، لکن شــرط شرعی و عقلی تولی منصب ولایت نیز 
اســت و شــخص حاکم، اگرچه واجد شرایط حکمرانی باشــد، نمی تواند بدون خواست و 
رضایــت اکثریت مردم بر آنان حکومت کند. البته بیانات ایشــان هیچ گونه دلالتی ندارد بر 
این که تصدی فقیه جامع الشرایط منوط به بیعت اکثریت کامل است؛ بلکه منظور از اکثریت 
- برخاف آنچه در فرضیه ابتدایی مطرح شــده اســت- اکثریت کامل نیست و احراز آرای 
اکثریت مطلق نیز کفایت می کند؛ بنابراین، اگر از طریق نظرســنجی های معتبر و شیوه های 
اطمینان آور، احراز گردد که بیش از نیمی از مردم با حکومت فقیه جامع الشــرایط مخالف 
هســتند، او نمی تواند با پشــتیبانی اقلیت موافق، تشــکیل حکومت دهد یا حکومت بر آنان 
را اســتمرار بخشــد؛ مگر عنوان ثانوی چنین امری را اقتضا کند. درنتیجه، فرضیه تحقیق را 
می توان این گونه اصاح نمود: »از دیدگاه امام خمینی کسب رضایت اکثریت مطلق مردم، 
شرط شرعی و عقلی تصدی حکومت است و ولی فقیه نمی تواند بدون احراز رضایت چنین 

اکثریتی، اقدام به تشکیل حکومت یا استمرار آن نماید«.

5. پیشنهاد های پژوهشی
این پژوهش بر اســاس بیانات امام خمینی تاش کرده اســت به تبیین دیدگاه ایشان در مورد 
شــرط رضایت اکثریت بپردازد. پیشنهاد می شود در پژوهشــی مستقل، مبانی انسان شناسی، 
فقهی و کامی این دیدگاه موردبحث و بررســی قرار گیرد. بررســی ســیره سیاسی امام نیز 
می تواند موضوع تحقیق مســتقلی دراین باره باشــد. در پژوهش های کاربردی تر، تحقیق در 
مورد طراحی یا بازبینی مکانیســم های حقوقی برای ســنجش و پایــش رضایت اکثریت از 

عملکرد ولی فقیه نیز می تواند مفید باشد.
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